
وضوى پيرمرد
آن روزها پير بودم؛ امّا مثل حالا زمين گير نشده بودم.

با شترم به شهر رسيدم. دو پسر كوچك آن جا ديدم. آن دو پسر، كنار چاه آب، بازي 
مي كردند. چاهي در پشت نخلستان هاي مدينه.

آن كه بزرگ تر بود، لباس سفيد پوشيده بود و ديگري سبز. به روي آن دو لبخند زدم 
و شترم را كنار چاه آب به درخت بستم. بعد نگاهي به آسمان انداختم و زمزمه كنان 
به خودم گفتم: «پيرمرد! پيرمرد! اين هم چاه آب... ديگر چه مي خواهي؟... چه به موقع 

رسيدي پيرمرد... بله، اوّل بايد به شترت آب بدهي. بعد هم به مسجد بروي.»
شترم به سوي آب گردن دراز كرد. صداي آب، چشمانش را باز كرد. با سطل چرمي 

از حوضچه ي چاه، آب آوردم. سطل را به گردن شتر انداختم تا از آن، آب بخورد. 
سه گنجشك ديدم كه لب حوضچه، اين سو و آن سو مي پريدند. به آب نوك زدند و 
بعد پريدند و رفتند. همه چيز به نظرم زيبا بود. لبخند ديگري به روي بچّه ها زدم و از 

آن ها نشاني مسجد را پرسيدم. 
به رو به رويم اشاره كردند. چند كوچه ديدم. به طرف حوضچه رفتم تا وضو بگيرم. 
بچّه ها دست از بازي كشيدند. پسر بزرگ تر نگاهي به آسمان انداخت و آهسته گفت: 

«تا ظهر هنوز كمي مانده است.» 
آن ها هم براي وضو گرفتن، كنار چاه ايستادند و آستين ها را بالا زدند.

من همان طور كه وضو مي گرفتم به آن ها نگاه كردم. پسر بزرگ تر به نظرم آشنا 
مي آمد. پرسيدم: «من شما را جايي نديده ام؟ يك جاي آشنا... .»

پسر بزرگ تر گفت: «نمي دانم.»

داسـتـاني از زنـدگـي امام حسن و امام حسين(ع)
نوشته ى نقي سليماني
تصويرگر: على محمّدى

دى 1389 ١٢١٢
شماره ي 4



براي وضو، گِردي صورتم را شستم. بعد روي آرنج دست چپم آب ريختم. همان لحظه پسر كوچك تر با چشم هايش چيزي به 
برادر بزرگ تر گفت بي آن كه حرفي به زبان آورده باشد.

دو پسر با تعجّب به هم نگاه كردند. بعد نفهميدم چه شد كه دو پسر شروع به بحث با يكد يگر كردند.
آن كه لباس سفيد پوشيده بود، گفت: «برادر، وضوي من از وضوي تو، بهتر است... .»

پسر كوچك تر در جواب گفت: «نه... وضوي من از وضوي تو، درست تر است.»
بعد دوتايي جلو مرا گرفتند تا داوري كنم. يعني ببينم وضوي كدامشان درست تر 

است. گفتم: «چه عيبي دارد؟... شروع كنيد تا ببينم.»
پسر سفيدپوش وضو گرفت. امّا او بعد از گردي صورت، 
را،  دستش  و  ريخت  راستش  دست  آرنج  بر  را  آب 
شست. مسح پا را هم اوّل روي طرف راست انجام 
داد. خواستم از او ايراد بگيرم؛ امّا به خودم شك 
كردم.  در دل گفتم: «نكند من اشتباهي وضو 

مي گرفته ام؟» 
برادر سبز پوش  به پسرها گفتم: «حالا 

وضو بگيرد.»
امّا برادر كوچك تر هم به همان ترتيب 

وضو گرفت.
برادر بزرگ تر گفت: «به نظر شما، كدام 

يك از ما، وضوي كامل تري گرفت؟»
ماجرا را فهميدم. آهسته به خودم گفتم: 

«پيرمرد! تو اشتباه كردي... قبول كن.»
بعد گفتم: «راستش بچّه ها! شما بچّه هاي 
بسيار خوبي هستيد. هر دو درست وضو 
گرفتيد. منِ پيرمرد، اشتباه وضو مي گيرم. 
شما نخواستيد دلم را بشكنيد. نخواستيد 
عيبم را به رُخم بكشيد. به من بگوييد شما 

بچّه هاي چه كسي هستيد؟»
آن ها از منِ پيرمرد، با زيركي انتقاد كرده بودند. طوري عمل كرده 
بودند كه نرنجم. شايد اگر مستقيم انتقاد مي كردند، من روي دنده ي 

لج مي افتادم و حرفشان  را قبول نمي كردم. 
آن ها به من نگفتند كه بچّه هاي چه  كسي هستند. گفتند: «از بچّه هاي 

مسلمانيم...» و راه افتادند كه بروند. 
امّا من مي خواستم آن بچّه هاي دانا را بشناسم. بچّه ها را به كسي كه 

از آن جا مي گذشت، نشان دادم و گفتم: «آيا آن ها را مي شناسي؟» 
گفت: «آن ها نوه هاي پيامبرند... حسن و حسين.»

گفتم: «چه طور آن ها را نشناختم؟ يكي از آن ها خيلي به چشمم آشنا 
بود! پسر بزرگ تر، شبيه پيامبر بود.
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